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چرخ اولسفر با ماشين خيال!
  طوبا ويسه

كيش و يك بستني: من و دوستانم 
و همه ي بچه هــاي كلاس هفتم كه در 
يك گروه واتس اپي هســتيم، تصميم 
گرفتيم هــرروز يــك نفر مســئول و 
خيالي ببرد. راستش يك بار در فروردين راهنماي ســفر بشــود و ما را به سفري 

سفر خوبي به جنوب كشور داشتيم. الآن 
خب تابستان است و سفر به جنوب گرم 
است و تازه كرونا هم هست و نمي شود 
ســفر كرد. من يك پيام صوتي برايشان 
گذاشتم كه: »چشم هايتان را ببنديد و با 
من هم سفر شويد. بفرماييد سوار ماشين 
شويد. بفرماييد. لطفاً كمربند خود را هم 
ببنديد. بايد از تهران تا بندرلنگه برويم. 
وسط راه در شــيراز توقف داريم. كمي 
گشت و گذار هم مي كنيم. بعد مي رويم 

عسلويه... و بعد بندر آفتاب.
بله الآن گــرم اســت. مثــلًا... اول 
فروردين است و اتفاقاً كمي در جاده هاي 
زيباي اين منطقه باران مي بارد. ســوار 
شناور مي شــويم. با ماشــين روي آب 

خيلي كيف دارد. بعد باد خنك اســت و 
عروس هاي دريايي كه  مي بينيمشان... 
هوا خيلي خوب اســت. اصلًا هم ســوم 
تير نيست. نگران نباشيد. مثلًا كرونا هم 
نيست. هيچ كدام ماسك نداريم. فقط به 
خليج فارس زيبــا مي نگريم... به جزيره 
مي رسيم. آن جا هم خيلي گرم نيست...  
بعد من همه ي شما را به بستني ميوه اي 
خوش مزه مهمان مي كنــم... بفرماييد 
بخوريد و لــذت ببريد.  مثلًا بســتني 
من شــاه توتي و طالبي است. و بستني 
»مهلا« پرتقالي و شــكلاتي. هركدام از 
شما سليقه ي خاص خودش را در بستني 
دارد، تعارف نكنيد، بفرماييد... ما بستني 
مي خوريم، نسيم مي وزد و آسمان آبي 
است. چون تير نيســت، اول فروردين 

است... كنار ســاحل قدم مي زنيم. بعد 
روي شن هاي روشن نقاشي مي كنيم... 

يا يك دست واليبال مي زنيم. 
كجا؟ اين سفر ادامه دارد... 

درياچه ي اوِان: دوســت ديگرم ما 
را به  درياچــه ي اوان مي بــرد... با او به 
ســمت قزوين حركت كرديم و جاده اي 
كوهستاني را طي كرديم كه خيلي پيچ 
در پيچ بود بعد از گذشتن كيلومترها در 
جاده ي خاكي نزديــك قلعه ي الموت، 
درياچه ي اوان رؤيت شد. قشنگ بود و 

دور تا دورش پر از نيزار... 
بعضي مي گويند كه حالا كه تا اين جا 
آمده ايم برويــم قلعه ي المــوت را هم 
ببينيم، اما متأسفانه وقت كم است، بايد 

برگرديم. سفر بعدي... آماده اي؟!

 كلاچاي  و مزرعه ي چاي: نوبت 
يكي ديگر از بچه هاي گروه است كه ما 
را خيالي به يك ســفر ببــرد. او  ما را به 
خانه ي مادربزرگش مي برد كه در  شمال 
كشور است؛ اطراف شهر كلاچاي. ما در 
جاده هاي سبز شماليم. از كنار جنگل ها 
گذشتيم و وســط يك مزرعه ي چاي با 
بوته هاي سبز... به خانه ي مادربزرگش 
رســيديم. آن جا مادربزرگ بــراي ما 
ميرزاقاســمي خوش مــزه اي مي پزد و 
عصرانه مي خوريم. دنبال جيرجيرك ها 
مي گرديــم كه در مزرعــه ي چاي زيبا 
آواز مي خواند... از ما نپرس تابستان چه 
كاره ايم؟ سفر مي رويم با دوستان، بدون 
ماسك، بدون دلواپســي كرونا، سوار بر 
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پرنده های شهر را می شناســيد؟ نام درختان را 
می دانيد؟ شايد فكر كنيد چرا، اما خوب است بدانيد 
گونه های گوناگون گياهی و جانوری، سرمايه های 

طبيعی هرشهر هستند.
سومين دوره ی مسابقه ی عكاسی »تنوع زيستی 
تهران« هم زمان با 15 خرداد )روز محيط زيســت( 
آغاز شــده و علاقه مندان تا 15 مرداد فرصت دارند 

دراين مسابقه شركت كنند.
به گزارش پايگاه خبری تحليلی فرهنگ و هنر، 
سومين دوره ي مســابقه ي عكاسی »تنوع زيستی 
تهران« در چهــار محور تنوع زيســتی جانوری و 
گياهی، به عنوان بخش های اصلی، تنوع زيستی و 
ابعاد گوناگون زندگی شهری به عنوان بخش نگاه نو 
و هم چنين تنوع زيستی غيربومی و تأثيرات آن بر 
زيست بوم تهران )اعم از جانوری و گياهی(، به عنوان 

بخش نگاه ويژه برگزار می شود.
اين مســابقه، رويــدادی برای ارتقــای آگاهی 
مردم نسبت به تنوع زيستی تهران است و اهميت 

حفاظت و حراست از زيستگاه های طبيعی پايتخت 
و تداوم بقای گونه های گياهی و جانوری را به عنوان 
سرمايه های طبيعی شهر آشــكار كرده و در تلاش 
است از آســيب به گونه ها و تخريب زيستگاه آن ها 

جلوگيری كند.
اداره ي كل محيط زيست و توســعه ي پايدار 
شهرداری تهران با همكاری و مشاركت سازمان 
فرهنگی  هنــری، ســازمان زيباســازی، مركــز 
ارتباطات و امــور بين الملل شــهرداری تهران، 
آژانس عكس تهران و شركت بهره برداری راه آهن 
شــهری تهران و حومه ايــن مســابقه را برگزار 

می كنند.
پــس اگــر دوســت داريــد در اين مســابقه 
شــركت كنيد مي توانيد با مراجعه به ســامانه ي 
فراخوان ها و جشــنواره های آژانــس عكس تهران 
  tehranpicturefestival.ir بــه نشــانی 
ثبت نام و براســاس مقررات مســابقه، آثار خود را 

ارسال كنيد.

احتمالاً اتفاق افتاده كه نزديكان ما به خون نياز 
پيدا كنند، در اين صورت خــون اهدايی فردی كه 
نمی شناسيم به  ســلامتی فردی كه می شناسيم 

كمك می كند.
روابط عمومــی ســازمان انتقال خــون ايران، 
فراخوانی با عنوان » قهرمان زندگی من« منتشــر 
كرده تا آثار نقاشــی، عكس، شــعر يا دل نوشته ی 
علاقه مندانی را كه خون اهدايی، در نجات جان خود 

يا يكی از عزيزانشان نقش داشته جمع آوری كند. 
هريك از آثار به يك سفير ملی اهدای خون كه 
از چهره های سرشــناس فرهنگی، علمی، هنری، 
اجتماعی، ورزشــی، سياسی و... هســتند تقديم 
خواهد شد و تلاش می شود زمينه ی ديدار صاحب 
اثر، چنان چه خــود دريافت كننده ي خون اهدايی 

بوده باشد، با سفير ملی اهدای خون فراهم شود. 
محور آثار »دريافت خــون از يك اهداكننده ي 
ناشــناس« اســت. شــركت كنندگان می توانند 
 آثار خــود را حداكثــر تــا اول مرداد به نشــاني

مسابقه  اى برای »قهرمان زندگی من« 
safir@ibto.ir ارســال يا در پيام رســان ها به 
شــماره ي تلفن 09333256250 و در شبكه های 

اجتماعی به نشاني Iranbto@ بفرستند.

ازسويسازمانانتقالخونايرانبرگزارمیشود

از محيط زيست  تهران عكس بگيريد
فراخوانسوميندورهيمسابقهي»تنوعزيستيتهران«منتشرشد

فرمان تابستان را 
دستت بگیر!

می بريم. حالا نسبت به همين برنامه ی 
روزانه يك درجه روشن تر شويم؛ يعنی 

برنامه ريزی كنيم.
قرار نيست آپولو هوا كنيم يا از روز اول 
همه چيز دستمان باشــد. ما بزرگ ترها 
هم بــا اين همه مشــغله، خيلی وقت ها 
بدون تعارف سردرگم هستيم و تكليفمان 
با خودمان روشن نيست. همه همين طور 
هستيم. اين راه، بی حالی و زمين خوردن 
دارد، اما بهتر است نوجوانان زودترشروع 
كنند و بنشــينند پشــت رُل زندگی! 
خودشــان نســبت به آن آگاه باشند، 
جرئــت كنند و بروند ســمت كاری كه 
دوست دارند و برايش زحمت بكشند تا 

به نتيجه برسند.«
او معتقــد اســت وقتــی نوجوانان 
تصميم می گيرنــد كاری را انجام بدهند 
و برنامه ای را جور كننــد، اگر هزار مانع 
هم سر راهشان بچينند برای هرهزار مانع 
راه حل پيدا مي كنند. پس اين جا هم اگر 
بخواهند، می توانند. در نوجوانی، انسان به 
فردي كه قرار است باشد تبديل مي شود 

و تابستان، فرصتی است برای اين كار .

بيــش از 15ميليــون نفريــم! مــا 
دانش آموزانــی كــه هرســال بــرای 
گذران اوقات فراغتمــان كلی ابلاغيه و 
دســتورالعمل و برنامه صادر می شد، ما 

دردومينتابستانكروناييچهكنيم؟

كه گاه از يك كلاس تابستاني به كلاس 
ديگر كوچ می كرديم و گاه فقط در حال 

استراحت بوديم.
اين دومين تابســتان كرونايی است؛ 

حالا همان تفريحات اندك، باشگاه های 
ورزشی و يا كلاس های تابستاني هم يا 
محدود شده و يا مجازی. استراحت و كار 
با موبايل هم انــدازه ای دارد و بعد حتماً 
در اين روزهای بلند و كش دار به لحظه ی 
»حوصله ام سر رفته!« نزديك می شويم!

»بصيرمقدسيان«، معلم و پژوهشگر 
توانمندســازی نوجوانــان بــرای اين 
تابســتان، پيشــنهادهايي دارد. او بــه 
خبرنگار هفته نامه ي دوچرخه می گويد: 
»بهتريــن اتفاقی كه می توانــد بيفتد، 
اين اســت كه نوجوانان خودشان محور 
برنامه ي تابستانشان را در دست بگيرند. 
در گذشته هميشــه والدين، مدرسه و 
جامعه خواستند برای نوجوانان تصميم 
بگيرند، درحالی كه خودشان می توانند 
برنامه ريز و كارگردان باشند و خانواده و 

جامعه هم كمكشان كنند.«
او ادامــه می دهــد: »نوجوانــان 
شــروع كنند و به صورت عملی فرمان 
زندگی شان را دستشــان بگيرند. قرار 
است خودشان راننده ي زندگی خودشان 
باشند و نزديكا شــان هم به آن ها كمك 

می كنند.«
به گفتــه ی او: »خودانگيختگی مهم 
است و تابستان می تواند چنين فضايی را 
فراهم كند. البته اين امر يك روزه به دست 
نمی آيد و چيزی اســت كه بايد به مرور 
شــكل بگيرد. اما نوجوانــان می توانند 
شروع كنند و در زمينه ی رشد شخصی ، 
علاقه مندی ها و مستقل شدن و ساخت 

آينده، فرمان را دستشان بگيرند.«

چهطوربرانيم؟
برای اين كه فرمان را دست بگيريم 
بايد قوانين و روش رانندگی را بلد باشيم. 
بخشی از اين قوانين در مدرسه، خانواده 
و جامعه بــه ما آموزش داده شــده، اما 

چه طور بايد برانيم؟
مقدســيان می گويد: »قرار نيســت 
فرمول اتم را كشــف كنند يا سفينه ای 

بسازند كه برود كره  ي ماه! 
فرمــول ســاده ای دارد؛ هميــن 
برنامه های هرروزه است. ما هرروز صبح 
بيدار می شــويم، صبحانه می خوريم و 
بعــد بقيــه ی برنامه هايمــان را پيش 

خه
چر

دو
ي/ 

ماد
عت

د ا
مو

مح
س: 

عك

  نفيسه مجيدي زاده



3پنج شنبه، 3 تيرماه 1400، سال بيست و يكم، شماره ي 1040، ضميمه ي روزنامه ي شماره ي 8252 همشهري 

دنيای
شگفتانييگييز
ميكروسكو�پی
  ترجمه ى حميد هامون

نمك و فلفل
زير ميكروسكوپ كه نگاهشان مى كنى 

شبيه دانه هاى غلات صبحانه و 

مارشملوهاى شيرين و خوش مزه اند؛ 

اما اين شكل هاى عجيب و غريب، همان 

نمك و فلفل سياه خودمان هستند كه 

هميشه جلوي چشممان و روى سفره ى 

ناهار و شام پيدا مى شوند. 

است. درست است كه از چغندر تهيه تخريب شده نيست! اين شكر خودمان نه، اين نمايي از يك ساختمان شكر
كريستال شكر را مي بينيد.از نماي بسيار نزديك، شكل پيچيده ي شكر يك كريستال است و در اين جا مي شود، اما شبيه ميوه نيست. هردانه ي 

گلبرگ گل
هميشه وقتي مي خواهيم از لطافت 

صحبت كنيم، مي گوييم شبيه گلبرگ 

گل است. اما چيزى كه نمى بينيم 

اين برجستگي هاي شگفت انگيز 

گلبرگ هاست كه با اندازه ها و 

رنگ هاي متنوعشان، رنگ گل را 

مي سازند.

فكر مي كنيم با چشم هايمان همه ى دنيا را به وضوح تماشا مى كنيم، اما 
وقتى به تماشاى دنياى زير ميكروسكوپ مى نشينيم، تازه مى فهميم چه 
دنياهاى شــگفت انگيزى در اطراف ما وجود دارند كه نمى توانيم آن ها را 
تماشا كنيم يا حتى از وجودشان بى خبريم! اما ميكروسكوپ هاي پيشرفته 

كار را برايمان راحت كرده اند. پس بياييد با هم تماشا كنيم!

خطرات اطرافش آگاه شود.مي كنند كه مي تواند از شكارچي ها يا نماي وسيعي را براي اين حشره ايجاد چندان واضحي به مگس نمي دهند، اما است. اين هزاران چشم كوچك، ديد كوچك مربع شكل تشكيل شده چشم مگس از حدود چهارهزار چشم چشم مگس

بال پروانه
نه اشتباه نكنيد! اين تصوير براده هاي 

مداد تراشيده شده نيست. اين پوسته هاي فلس مانند، 

بال پروانه را تشكيل مي دهند. تركيب و تجمع همين 

پوسته هاست كه به بال پروانه ها رنگ مي دهند. 

هم چنين به پروانه ها كمك مي كنند تا از تار عنكبوت فرار 

كنند. زماني كه پروانه خودش را از تار عنكبوت جدا 

مي كند، تعداد زيادي از اين فلس ها را از دست مي دهد، 

اما خب، خيلي بهتر از اين است كه به غذاي بعدي 

عنكبوت تبديل شود! 

فكر مي كنيد بتوانيد بدون اين كه جواب ها را بخوانيد، حدس بزنيد اين سه تصوير چه هستند؟!

1

2

3

مو

گل كلم
نخ و سوزن
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میروی... میآیی

میروی... میآیی

کودکیامراببر

مادرمرابیاور

ومرابهآغوششبازگردان

ایتابخستهیگوشهیایوان
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نگاهــم را دور می گردانــم. بابا مثل 
میرغضب، زل زده به دیوار روبه رویش.

مامــان، با حالتــي عصبی به کاســه و 
بشقاب ها اسکاچ می کشــد و ترق تروق 
ترق تــروق آن ها را به هم و به ســینک 

می کوبد. 
کیانوش درچشم هایم بزرگ می شود؛ 
درازکــش افتــاده روی کتاب هایش. 
خودش را برای کنکور آمــاده می کند. 
مطمئنم ظاهرسازی می کند و حواسش 
می تواند هرجایی باشد، جز درس هایش. 
من، صدای تلویزیون را کــم کرده ام و 
نشــان می دهم دارم بــه تلویزیون نگاه 
می کنم. یک دفعه نگاه سریعی به ساعتم 
می اندازم و می گویــم: »هم اینک وارد 
پنجاهمین دقیقه شدیم! رکورد ورزدن 
شکســته شــد و باید توي رکوردهای 
گینس ثبتش کنیم!« و لبخند لوســی 
می نشــانم روی لب هایــم و منتظــر 
واکنششــان می مانم. چه انتظار عبثی! 

دریغ از حتی یک چشم غره!
دوباره خیره می شــوم به تلویزیون 
و فیلم بی ســروتهی را نــگاه می کنم. 
ترق تروق و شُرشُر آب بیش تر می شود.

ناگهان طاقت بابا طاق می شود و می نالد: 
»ممکنه ازحرف های هم سردربیارن؟... 
یعنی ممکنــه حرف هــای هم دیگه رو 
بفهمن؟« جانمان را به لبمان رسانده اند! 
هفــت هشــت زن در آپارتمــان بغلی 
چندروزی اســت دور هم جمع شده اند 
و بلندبلند گل می گویند وگل می شنوند!

مامان بــا صــداي بلنــد مي گوید: 
»بلندشــو برو یه تذکری بهشــون بده. 
آسایشــمون رو گرفتن، خدا آسایش رو 

ازشون بگیره!«
حدسم درست اســت؛ بابا از جایش 
تکان نمی خــورد. مامان بــا بیچارگی 
می نالد: »خدایا چه گناهی به درگاهت 
کردیــم که ایــن آدم هــای زبون نفهم 
رو به جونمون انداختــی؟!« و با همان 
لحن ادامــه می دهد: »دلمون خوشــه 
ســاختمونمون دو واحدیــه! اگه مثل 
داداش اصغــرم چهارواحــدی بودیــم 
و بــا هیولاهایی مثل بغلی ها همســایه 
می شــدیم، او ن وقت باید چه خاکی تو 
سرمون می ریختیم؟« و دست و سرش 
را با افســوس تکان می دهــد و از لای 
دندان هایــش با حــرص »اون وقت« را 

تکرار می کند. 
ناگهــان کیانــوش از جــا می پرد، 
شلنگ انداز در را باز می کند و شترق به 
هم می کوبد. یک دفعه همه ی ساختمان 
به خود می لرزد. با چشم های درشت شده 
و لحن طلبــکار می گوید: »فــردا توي 
کنکور قبول نشــدم، نگیــن چرا قبول 

نشدی ها!«
زمان می گیرم. زن هــای واحد بغلی 
تــا دو دقیقه از زبــان می افتنــد، از نو 
شروع می کنند به حرف زدن. مثل یک 
منحنی صدایشان از کم شروع می شود و 
یک دفعه اوج می گیرد. همه با هم حرف 
می زنند. صدایشــان درهــم می پیچد 

وگنگ و نامفهوم می شود.
بابا می گویــد: »تذکر بدهیم که چی 
بشه؟ شــاید یه میهمون پر سروصدا به 
پســتمون خورد، اون وقت دم به ساعت 
می آن پشت در که چرا خودتون سروصدا 

می کنین!؟« و بعــد از مکثی، انگار که با 
خودش حرف بزند ادامه می دهد: »نخیر، 
این راهش نیست، روشون زیاد می شه!«

مامان با فشار، دستکش های خیس 
قرمزش را از دســتش در می آورد: »به 
عمرم آدم هایي به این نفهمی ندیدم. یه 
هفته ست بیست نفرچپیدن توي یه گله 
جا. شــکر خدا هم که این ساختمون ها 
دیوارهای کلفتــی داره و صــدا رو رد 
نمی کنه. معماره چهار تا تیغه کشــیده 

و انداخته به ما و بقیه!«
بابا می گوید: »موندم چه طور این همه 
آدم توي پنجاه شــصت متــر آپارتمان 
جا می شــن؟ حســابش رو بکنی توي 
آشپزخونه هم بخوابن، کتابی هم بخوابن، 

باز جا کم می آرن.«
آتش بیار معرکه می شوم: »دیشب تا 

صبح بچه شون ونگ می زد.«
کیانوش از توي اتــاق بیرون می آید، 
تقریباً می دود: »صداشــون تا سرکوچه 
می رسه، انگار بلندگو قورت دادن. شک 
ندارم توي حلقومشون ترومپتی چیزی 
کار گذاشــتن!« و ادامه می دهد: »اینا 

دیگه کی بودن این جا پیداشون شد!«
مامــان می گویــد: »پاک  مــا رو از 

زاروزندگــی انداختن. خونــه رو کردن 
کاروان سرا. یه دســته می ره، یه دسته 
می آد، یه دسته می ره، یه دسته می آد. 
به گمونم چهار پنج خانوار شریکی این 
آپارتمان رو خریدن. تو این گرونی کی 

داره خرج این همه مهمون رو بده. قبلی ها 
چه مردم نازنینی بودن. اصلًا صداشون رو 

نمی شنیدیم!«
من می گویم: »توي هرفقره مهمونی، 
کم ِ کمش باید کلی پیاده بشی، حسابش 

رو بکن...«
بابا می پرد وســط حرفم: »حسابش 
رو بکن، چه قدر آب وگاز مصرف می شه! 
دو روز دیگه هم آسانسورخرابه، از بس 
باهاش بالا پایین می کنن.« و با نگاهش 
بهــم می گوید: »جانا ســخن از زبان ما 

می گفتی!«
مامان خیلی جدی و محکم می گوید: 
»پاشو برو به مدیر ساختمون خبر بده. 
فردا که آسانســور خراب بشه، کی باید 

تاوانش رو بده؟«
بابا زهرخنــد می زنــد: »خودش از 
همه چیز خبــر داره.« و ادامه می دهد: 

»چهاردیواری، اختیاری!«
مامان جلزوولز می کند: »یعنی یکی 

نیست جلوی این ها را بگیره؟«
در همین موقع خانم های بلندگو 
قورت داده بلندبلنــد می خندند. 
شلیک خنده شان با ونگ بچه ی 
کاکل زری شــان قاطی می شود و 
یکراســت در گوش ما می نشیند! 
مامان از لای دندان هایش می غرد: 

»کــوفت! خُــــناق!«
کیانوش نعره می کشد: »معلوم نیست 
از کجا اومدن!« و مثل دیوانه ها کنترل 
تلویزیون را از دســتم می قاپد و صدای 
تلویزیون را تا ته بالا می برد. بابا می دود، 
کنترل را ازدست کیانوش می قاپد و صدا 
را کم می کند. دانه های عرق به پیشانی و 
صورتش چسبیده. نمی دانم چرا یک هو 
دلم به حالش می سوزد. درهمین موقع 

صدای زنگ بلند می شود. 
بابا عصبــی داد می کشــد: »نگین، 

دخترم، ببین کیه.«
از قــاب کوچــک آی فون تصویری 
صورت به هم چســبیده ی پنج شش نفر 
زن را می بینم. نگاهشان را دوخته اند به 

من. تلخ و تند می گویم: »بله؟«
صــدای بلندگــو قــورت داده ای 
می شنوم: »منزلِ صمیمی؟... احترام؟... 

احترام خانوم ماییم!«
از تــه دل داد می کشــم: »صمیمی 

کیه؟! احترام خانوم چیه؟!«
قبل از این که گوشی را روی دستگاه 
بکوبم دوباره صدایش را می شنوم: »ئه... 
ببخشین... با همســایه ی بغلی تون کار 

داشتیم!«
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تماشاي هم نشيني اشک ها و لبخندها

سمفونی 
فوتبال!

  علی مولوی

اين روزها، همه جاصداي فوتبال بلند اســت؛ به خانه ها، اداره ها، مغازه ها، 
خيابان ها و حتي فضاي مجازي كه سر مي زنيم، عده اي درباره ي بازي هايي كه 
ديده اند بحث مي كنند. در اين روزگار كرونا، جام  ملت های اروپا، ميليون ها نفر را 
در سراسر جهان پاي يک تصوير مي نشاند و در يک لحظه ممكن است بعضي  ها 
را شاد يا غمگين كند يا باعث  شــود آدم ها از جايشان بپرند و هورا بكشند!  اين 

سمفوني فوتبال است؛ محبوب ترين ورزش دنيا. 
حالا كه در ميانه ي اين ســمفوني هســتيم، خوب اســت چند قــاب مهم از 

بازي هاي اين دوره را با هم تماشا كنيم و ياد اين صحنه هاي مهم بيفتيم.

امكان ندارد سال هاي بعد ياد 
يورو2020 بيفتيم و اين صحنه  و اين 

دقايق دردناك، جلوي چشمانمان 
ظاهر نشود. لحظه اي كه »كريستين 
اريكسن«، ستاره ي مشهور تيم ملي 

دانمارك در دقيقه ي 43 بازي ناگهان 
دچار ايست قلبي شد و روي زمين 
افتاد. بازيكنان دانمارك، بازيكنان 

فنلاند، تماشاگران حاضر در ورزشگاه 
و ميليون ها بيننده ي اين بازي، مات 
و مبهوت در سكوت به نقطه اي در 

گوشه ي زمين خيره شده بودند؛ همه 
فقط يک دعا و آرزو داشتند؛ بلندشو 

كريستين...
به لطف خدا و سرعت عمل تيم 

پزشكي اريكسن از خطر حتمي مرگ 
نجات پيدا كرد، اما به نظر مي رسد 

ناچار است براي هميشه از مستطيل 
سبز خداحافظي كند.

هميشه يكي از حساس ترين بازي هاي يک تورنومنت، بازي افتتاحيه است. همه ي تماشاگرها منتظرند اولين 
گل جام را تماشا كنند و بازيكنان با استرس فراوان نگرانند گل نخورند و مي خواهند خودشان و تيمشان گل اول جام را به 
ثمر برساند. اما در افتتاحيه ي يورو 2020 همه چيز دگرگون شد. برای اولين بار در تاريخ يورو، گل افتتاحيه ي بازي ها 

براثر يک گل به خودي به ثبت رسيد! »مريخ دميرال«، مدافع تيم ملي تركيه و باشگاه يوونتوس اولين گل به خودي خودش 
و تاريخ جام را وارد دروازه ي تركيه كرد.

همين هفته ي قبل بود كه درباره ي برخي از ركوردهاي يورو در 
صفحه ي ورزش صحبت كرديم و ناگهان »پاتريک شيک«، مهاجم سرشناس 

جمهوري چک از خروج بيش از حد »ديويد مارشال« دروازه بان اسكاتلند 
استفاده كرد و از فاصله ي 45/5 متري، دورترين گل تاريخ يورو رو به ثمر 

رساند. فضاي مجازي هم بستري شد براي شوخي با ديويد مارشال و اين پرش 
عجيب و غريبش به دنبال توپ و گيرافتادنش در تور دروازه و كاربران شبكه هاي 

اجتماعي به شكل هاي گوناگون با عكس هاي او و اين صحنه شوخي كردند.

اگر شماره ي 1038 دوچرخه را خوانده باشيد، احتمالًا مي دانيد كه 
تنها ورزشگاه يورو كه مجاز است از تمام ظرفيت خود براي حضور تماشاگران 
استفاده كند، پوشكاش آره نا در مجارستان، ميزبان بازي هاي گروه شش است. 
ديدن اين همه تماشاگر و جو پرهيجان ورزشگاه در بازي مجارستان و پرتغال، 

اتفاقي بود كه به خاطر شيوع كرونا مدت هاي طولاني از آن محروم بوديم.

ورزش



سيدسروشطباطباييپور

حمله ي خفاشي!

كارنامه ي اعمال!

نوشابه   بی نوشابه
نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف هاي اول اسم هايمان 

متين روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان خان، يعني خودم 
ساخته شده است. اين يادداشت ها، روزنگاري هاي من است از ماجراهاي من و گروه 
مافيا كه در روزهاي قرنطينه در دفتر خاطراتم مي نويسم؛  باشد كه بماند به يادگار 

براي آيندگان!

بالأخره كارنامه ي پايان نيم سال دوم كلاس هاي مجازي 
هم به دستم رسيد. بدك نبود، نيم نمره پيشرفت در معدل، 

3 نمره رشد در رياضي و ادبيات؛ همان دو درسي كه ترم اول 
گند زده بودم و...

 نگران بابا و مامان نيستم، هر دو در طول اين سال ها ثابت 
كرده اند كه تلاشم برايشان اهميت دارد؛ نه رتبه و معدل! و 

همين رفتار آن ها برايم آرامش بخش و ارزش مند است. برخلاف 
متين كه پدرش، عشق رتبه بندي و معدل و رقابت است. متين، 
توي گروه پيام داد كه انگار دهم شده؛ دهم در پايه،  و انگار پدرش 
توقع داشته كه اول تا سوم پايه شود؛ آن هم پايه اي كه حدود 90 نفر 
است،و حالا بابايش ترش كرده و او هم  از ترس بابايش، زندگي 
را جهنم كرده و خودش را توي اتاق حبس. متين ديوانه! دهم كه 
عالي است، محشر است. من كه با اين همه دك و پز،  انگار نفر 

پنجاهم پايه شدم! البته به نسبت تلاشم، از خودم راضي هستم. در 
طول سال تحصيلي، درس كه خواندم، فيلم هم ديدم، به گروه هاي 
مجازي هم سرك كشيدم، خوابم هم كه بدك نبود؛ خلاصه امسال 

هم فال بود و هم تماشا! بالأخره شرايط امسال هم سخت بود، برخي 
از بچه ها »اپن دِ بوك« امتحان دادند، برخي در طول زمان امتحان، 

واتس اپشان به عالم غيب وصل بود و برخي هم پسرعمه جان و دختر 
خاله   جان دكترمهندسشان، به جاي آن ها امتحان دادند و خودشان، 
فقط مهندس ناظر بودند. خب! در اين شرايط كه بزرگ ترين خطاي 

من در امتحان ادبيات، ديدن سال تولد و وفات دو شاعر، از ته كتاب 
بود و سر امتحان علوم، فقط چشم چپم به جدول مندليف افتاد و همين؛ 

از خودم راضي هستم. از خودم، معدلم، تلاشم و البته وجدانم!
اي واي... دفترم! متين نيم ساعت پيش، توي گروه پيام داده بود كه 
گشنه است و نمي داند چه كند! البته بچه ها، در عالم رفاقت، سنگ 

تمام گذاشتند و برايش، كلي استيكر پيتزا و چلوكباب و سوسيس بندري 
با نوشابه و ژله فرستادند تا گشنگي اش، برطرف شود. ولي من گفتم: 

»درِ اتاقت رو باز كن، برو پيش بابات و پرينت كارنامه رو نشونش 
بده. بعد هم سرت رو بالا بگير و بگو اين نتيجه ي تلاش منه« اطمينان 

داشته باش پدرت تحويلت مي گيره و...
دفترم؛ الآن حدود ساعت 10 شب است و نيم ساعتي است از 
متين هيچ خبري نداريم؛ ياور الآن يه پيام داد: »يا از گشنگي از 

حال رفته و يا دل رو زده به دريا و رفته سراغ پدرش...!
پيام بعدي من  اين بود: »شايد هم  الآن رفته توي ديگ 

ماكاروني و دهنش پر از ته ديگ سيب زمينيه!«
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دفترم! الآن ساعت دوي نيمه شب است ومن زير پتو، دارم به خودم مي لرزم! حدود 10 دقيقه اي 
است كه يك فروند خفاش، از پنجره ، وارد اتاقم شده و دارد خودش را به در و ديوار مي كوبد! در اين 

سال هاي كوتاه عمرم؛ حمله ي سوسك و مورچه و ملخ را ديده بودم؛ اما خفاش را نه!
بيش تر ترسم هم به خاطر كروناست. آخر يادم است كه مي گفتند بيماري كرونا، از جناب خفاش به ما انسان ها 

منتقل شده؛ حالا من بدشانس كه با اين همه رعايت و ماسك و الكل و شست و شوي سر و صورت، تاحالا از 
دست كرونا فرار كرده ام؛ بايد خود اصل جنس سراغم بيايد و كروناي كوفتي اش را به من منتقل كند! 

از ترس، حتي زبانم هم بند آمده و نمي توانم داد بكشم. عجب غلطي كردم به خدا! باباي بيچاره ام اين قدر توصيه 
كرد كه در تابستان هم، مثل بچه ي آدم، شب ها بخوابم و روزها بيدار شوم؛ اما گوش نكردم و پنجره ي باز و تنها چراغ 
روشن در محله، همين اتفاقي را رقم زد كه نبايد مي زد.تنها راهي كه به ذهنم رسيد، اين بود كه با بدبختي، چراغ 
اتاقم را خاموش كنم و بروم زير پتو؛ مثل همان دفعه اي كه دو تا ملخ حمله كرده بودند! و حالابا نور  چراغ قوه ي 
موبايلم، مشغول تنظيم آخرين وصيت هايم به تو هستم؛ اما نمي دانم چرا لعنتي نمي رود! صداي برخودش با 

در  و ديوار را به خوبي مي شنوم! انگار كور است! واي خدا! خودش را محكم به پتو كوبيد! بابا... بابا...

دفترم! تو كه غريبه نيستي، تا دو سه سال پيش، هر وقت توي مدرسه پا به توپ مي شدم، سعي مي كردم 
شبيه رونالدو بدوم؛ تر و فرز!  حتي به قول بچه ها، شادي بعد از گل هاي شانسي كه گاهي به نام من در 

زنگ هاي ورزش ثبت مي شد،  مثل او بود؛ به طرف فردي نامعلوم در گوشه  ي زمين مي دويدم و  هنگام پرش، 
چرخي 90 درجه مي زدم و لب هايم را غنچه مي كردم و  مي گفتم »هـ.......و!«

بايد اعتراف كنم كه  گاهي در لحظه هاي عادي هم،  كله  ي مباركم را هم جوري بالا مي گرفتم كه استخوان متحرك 
وسط گردنم، عين رونالدو بيرون بزند و با قورت دادن آب دهانم، به شكلي برآمده، بالا و پايين برود؛ عين خودش! 

موفقيت هايش مرا خوشحال مي كرد و غم هايش، مرا غمگين! به خصوص كه اطمينان داشتم اين شرايط ايده آل را با بخور 
و بخواب به دست نياورده. يعني در همين سن و سال، براي ماندن در سطح اول فوتبال جهان، كلي زحمت كشيده و رنج 

ديده. اما از وقتي رفت يوونتوس، از چشمم افتاد. تا همين چند روز پيش كه دوباره به چشمم برگشت: 
در مسابقات يورو 2020، وقتي در كنفراس مطبوعاتي، دو تا بطري نوشابه را از جلوي دوربين كنار زد و 

بطري آب معدني را بلند كرد و گفت: »آب بنوشيد!« 
همين چند روز پيش، در يكي از همين برنامه هاي بي مزه ي آشپزي تلويزيون، آقاي مجري پرسيد: »براي آماده كردن 

يك ليوان چاي شيرين، چند قاشق شكر به آن اضافه مي كنيد؟« كه من در ذهنم جواب دادم: »سه قاشق« و 
آقاي مجري گفت: »سه تا! پس بدانيد و آگاه باشيد كه در يك ليوان نوشابه، 10 قاشق شكر به خوردتان مي دهند 
و  مي خواهند تپلتان كنند و دندان هايتان را عين مختان بپوسانند و استخوان هايتان را بشكنند و هديه اي به نام 

»ديابت« تقديمتان كنند و...« آن روز حرف آقاي مجري كه بيش تر به فكر قالب كردن ماهي تابه هايش بود، به دلم 
ننشست؛ اما رفتار رونالدو، كاملًا رفت توي مخم و الآن درست يك هفته است كه پاك پاكم! 

رونالدو جان! البته امشب، شرايطي اضطراري پيش آمده؛ بعد از حدود يك سال، در شرايط كرونا، خانواده ي 
محترم سفارش پيتزا داده اند! پيتزا هم كه با آب،  از گلو پايين نمي رود! به نظر ت چه كنم؟
براي لحظاتي جلوي آيينه رفتم. برآمدگي وسط گلويم، بدون اراده، بالا و پايين رفت!

دوشنبه؛ سي و يك خرداد!
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بومب! بــه خودم که آمدم، داشــتم 
در عمق چهارمتری اســتخر، دست و پا 
می زدم. می دانست از آب می ترسم، اما 
انگار خوشــش می آمد دســت وپا زدنم 
را ببینــد. کمی که جیغ می کشــیدم و 

التماس می کردم، نجاتم می داد. 
* * *

یکی از روزهای تابســتان بود و مثل 
موش آب کشــیده روی چمن های باغ 
دراز کشیده بودم. پریا رفته بود بستنی 
بیاورد. با این که در ظاهــر موش بودم، 
شــیر درونم برای گرفتن انتقام، آرام و 
قرار نداشت. مادر با تعجب نگاهم کرد و 
گفت: »باز که خیس شدی! خب شنا یاد 
بگیر تا خواهرت تو رو دست نندازه!  دارم 
می رم خرید. راستی غذا روی گازه، پنج 
دقیقه ی دیگه زیرش رو کم کن نسوزه. 

ناهار خاله می آد. مواظب هم باشین.«
با صــدای بسته شــدن در، به طرف 
گل های شــمعدانی رفتم. می دانســتم 
چه قدر دوستشان دارد. همه ی برگ ها و 
گل هایش را کندم و توی استخر ریختم. 
پریا که آمــد، نه موش بودم و نه شــیر. 
مثل یوزپلنگ می دویدم و او هم دنبالم 
می دوید. رفتم بالای درخت توت. پریا از 
پایین دندان هایش را به هم  می سایید و 

می گفت: »بالأخره که می آی پایین!«
بیل کنار باغچه را برداشت و خواست 
مرا بزند. آمدم جای خالی بدهم که تق! 
روی زمین افتادم. بیش تر از این که دردم 
بگیرد، از سایه ی پریا بالای سرم ترسیدم. 
بلند شدم و لباس خاکی ام را تمیز کردم. 
با دیدنــم جا خورد و وقتی شــیر آب را 
باز کردم و به صورتش پاشــیدم، از آن 
جیغ های بنفش کشید. با شتاب به طرف  
فلکــه ی آب رفت تــا آن را ببندد. روی 

زمین خیس لیز خورد و توی گل ها افتاد. 
سر و وضعش خنده دار شده بود. یک دل 
سیر خندیدم. بلند شــد و با چشم های 
نافذش نگاهم کرد: »الآن باید برم حموم، 
وقتی برگشــتم می دونم باهات چی کار 

کنم.« 
دنبالش راه افتادم و رفتم توی خانه. 
بوی ســوختگی همه جا را برداشته بود. 
به هم نــگاه کردیم و بــا عجله به طرف 
آشــپزخانه رفتیم. غذای مامان جزغاله 
شــده بود؛ سیاهِ ســیاه، مثل زغال! گاز 
را خاموش کردیم. بــا هم گفتیم: »مگه 
مامان بهــت نگفته بود زیــر گاز رو کم 

کني؟!« 

باید دســت به کار می شــدیم و این 
خــراب کاری را درســت می کردیم. از 
پنجره به باغ نگاه کردم. همه جا را کثیف 
کرده بودیــم. پریا زیرچشــمی نگاهم 
کرد و گفت: »فکر نکــن یادم می ره، اما 
مجبوریم که با هم همــکاری کنیم. تو 
برو باغ رو تمیز کن، من هــم قابلمه رو 

می شورم.« 
به باغ رفتم. گلدان ها را مرتب چیدم 
و باغچه را تمیز کردم. گاهــی پریا را از 
پنجره ی آشــپزخانه می دیدم که دارد 
کاری می کنــد. تقریباً همه جــا تمیز 
شده بود، جز اســتخر. می ترسیدم بروم 
سمتش. با خودم گفتم فقط برگ هایی را 

که دستم می رسد جمع می کنم. ناگهان 
پایم گیر کرد به گلدان و توی آب افتادم. 
جیغ می زدم. دیگر چیزی یادم نمی آید 

تا وقتی بوی لوبیاپلو را حس کردم. 
* * *

توی خانه بودم و پریا با نگرانی به من 
خیره شده بود. با مهربانی گفت: »داشتم 
از نگرانی می مردم، یه ربع بی هوش بودی. 
به مامان زنگ زدم، الآن می رسه. خدا رو 
شکر به موقع رسیدم، وگرنه معلوم نبود 

چی می شد.«
بی حــال گفتــم: » اگه یــه خواهر 
غرغروی مهربون مثل تو نداشتم چی کار 

می کردم؟« 

بالش را به ســمتم پرت کرد و گفت: 
»حالا خودت رو لوس نکن!«

همان طور که از تخت بلند می شدم 
پرسیدم: »تو واقعاً لوبیاپلو پختی؟! بوش 
که خیلی خوبه، امیدوارم بشه بخوریم و 

جلوی خاله آبرومون نره.«
با خنده گفت: »چی فکر کردی؟ من 
همه کار می تونم بکنم. راســتی باغ رو 
خوب تمیز کرده بودی، اما یادت نره پول 
گلدون های شکسته ام رو باید از پول تو 

جیبی ات بدی.« 
و دوباره صدای خنده و جروبحثمان 

در خانه پیچید. 
پريساسادات مناجاتی از کرج
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اندر باب کووید۱۹ می نویســم که با 
آمدنش این کره را که کارش خاک بازی 
توی کوچه و پس کوچه های کشورها و 
قاره ها بود، خانه نشــین کرد. مجبورش 

در گوشه ای از شهری کوچک، پسر عجیبی زندگی می کند. عجیب که می گویم، 
یعني واقعاً  عجیب است! اسمش »هیچ کس« است. خانه اش کلیسای قدیمی گورستان 
است و تنها کسانی را که می شناسد، شبح های گورســتان اند! وقتی کوچک بوده از 
دست قاتلان خانواده اش پنهان می ماند و مردگان که قلبشان از زندگان رحیم تر است 
زندگی اش را نجات می دهند. هرچه می دانند یادش می دهند و نمی گذارند به دست 

قاتل سیاه پوش بیفتد. 
او بزرگ می شود،  درحالی که تنها دوست زنده اش، سگی ولگرد است و دختری است 
که مادرش از ترس نمی گذارد برای بازی بیاید! او بلد اســت با شاعران و دانشمندان 
مرده و جادوگران سوزانده شــده حرف بزند. بلد است غیب شود و از میان دیوارها رد 
شود و بنشیند پای داســتان هایی که از دنیای پر از آدم و مدرسه و فروشگاه تعریف 
می کنند. اما اوضاع قرار نیســت این طور بماند. جای مردگان در خواب است و جای 

پسر میان زنده ها. او نوجوان است، مثل 
همه ی نوجوان ها. یک روز باید با آن خطر 
قدیمی، با آن قاتل ســیاه پوش بی رحم، 
روبه رو شود تا بتواند زندگی اش را پس 

بگیرد و به راستی یک انسان شود.
نگار مطيع از اهواز

كتاب گورستان
نویسنده: نیل گیمن

مترجم: كیوان عبیدی آشتیانی
ناشر: نشرافق

تلفن: 66413367

کــرد روزی شــش بار دســتانش را 
بشــوید و هردفعه از یک تا 20 بشمارد. 
مجبورش کرد ماسک و شــیلد بزند تا 
مریض نشود. او حالا حسرت می خورد؛ 

حسرت روزهایی که از هم پس گذشت 
و نفهمیــد. روزهایــی کــه خنده های 
کشاورزان بنگلادشــی را از بارورشدن 
برنج ها حس کرد. روزهایی که گریه های 
مردمان فرانسه را به خاطر از دست دادن 

عزیزانشان دید. 
شــب هایی که بغض آدم هــای تنها 
ژاپنــی را قــورت داد و خاطراتــی که 
هرکدامشــان جــاده ای دور و درازند 
به وســعت دل بــزرگ خــودش. دیگر 
می دانســت هیچ کجــا نمی تواند برود. 
هیچ  کجا نمی تواند دست بزند و هیچ کجا 
نمی توانــد به راحتی نفس بکشــد. این 
زمین دلــش برای روضه هــای خانگی 
و مولودی هــا تنگ شــده، برای پســر 
کوچولویی که ســربند می بســت و به 
مهمان ها شــربت تعارف می کرد و برای 
دختر کوچولویی که دســتمال کاغذی 

پخش می کرد.
آن دیو گنده و قوی  آمده و به دسته ی 
آدم ها فوت می کند. مریض می شوند و 
قدرت نفس کشیدن ندارند و نمی توانند 
مقاومت کننــد و از پــا درمی آیند، اما 
این سیاره ی کوچک غصه دار با صورت  
قرمز و لبخندها و اشک هایی که معلوم 
نمی شوند، خسته از دل تنگی و بی قراری 
دائم، کنار کوچه نشسته، روبه روی توپ 

پلاستیکی قرمز رنگ.
زينب شفيع نادری
14ساله از مشهد

خسته    از 
دل تنگی

حرف  من!
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این تابلوها با همه ی تابلوهایی که تا 
به حال دیده ام فرق دارد. امضای خاصی 
پشت هراثر وجود دارد؛ امضایی از »اندی 
وارهول« که هنر »پاپ« با نام و آثار او گره 
خورده است. از تماشای آثار او احساس 
می  کنم می خواســته با میخ کوب کردن 
مخاطبانش، مفاهیم زیــادی را منتقل 
کنــد. در اثر معروف »کنســرو ســوپ 
کمپبل« با تکنیک تکرار، نشان می دهد 
چگونه مردم در دنیای مــدرن به دنبال 
مادی گرایی و مصرف گرایی هستند و با 
کم رنگ شدن مفاهیم اخلاقی در سبک 
زندگی شــان، کالاهای مصرفی به شکل 

عجیبی برایشان باارزش شده است.
وارهــول را هنرمنــدي »آوانگارد« 
)پیشرو و نوگرا( و پدر هنر پاپ در جهان 
می دانند، اما در زمان حیاتش مخالفان 
زیادی داشــت. یکی از دلایل مخالفت 
این بود که عرف ها و هنجارهای سنتی 
را درهم شکســت و نگاهی تــازه ارائه 
کرد. از طرف دیگر این هنرمند معاصر، 

محبوبیت زیادی بین مردم پیدا کرد.
برایم ســؤال شــد چرا نام پرســونا 
برای این نمایشــگاه انتخاب شده؟ در 
توضیحات روی دیوار می خوانم: »پرسونا 
در کلام ساده، چهره ای است اجتماعی 
که فرد به جهــان بیرون عرضه می کند. 
درک اهمیت پرسونا در زندگی وارهول 

کلید شناخت اوست.«
و کمی جلوتر نوشته شــده: »اندی 
وارهول در ســال 1967 در مصاحبه ای 
گفت: اگــر می خواهید انــدی وارهول 
را کامــل بشناســید، فقط به ســطح 
نقاشــی هایم، فیلم هایم و خــودم نگاه 

گشتی در نمایشگاه »پرسونا« و تماشاي آثار »اندي وارهول« در موزه ي هنرهای معاصر

هنرمندی که مردم را 
ميخ کوب می کرد

ايستگاه

  نيلوفر شهسواريان

کنید، مرا همان جا می یابید، هیچ چیزی 
پشتش وجود ندارد.«

حالا به گفته ی خودش عمل می کنم 
و به آثارش نــگاه می کنم؛ بــه تصویر 
هنرمندان زمانه اش مانند »میک جَگِر«، 
خواننــده ی گروه »رولینگ اســتونز«، 
»ژاکلین کندی« همسر رئیس جمهور 
آمریــکا »جان اف. کنــدی« و »مرلین 
مونرو« بازیگر معروف ســینما. شما را 
هم دعوت می کنم تا به تماشای این آثار 

بنشینید. 
راســتی در کنــار این نمایشــگاه 
می توانیــد بــا رعایــت پروتکل هــای 
بهداشــتی، آثــار نمایشــگاه »نهان بر 
عیان«، مهندســی تصویر در نگارگری 
ایران در ســده ي 8 تا 11 هجری را که 
تا 17 شهریور امســال برگزار مي شود، 

تماشا کنید.
نمایشگاه پرسونا تا سوم مرداد به جز 
روزهاي دوشــنبه، براي علاقه مندان به 
هنر در موزه ي هنرهاي معاصر )خیابان 

کارگر، جنب پارک لاله( برقرار است.
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